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مستندات قرآنی و روايی موافقان شبيه  سازی
1. استناد به اصل اباحه

برخی از فقها، در مواجه با شبيه سازی كه از امور مستحدثه 
است و حكم آن در شرع نيامده است، به »اصل اباحه« استناد 
كرده اند. اصلی كه مقرر می دارد، اگر درباره ی حرمت فعلی شك 
كرديم و دليلی از شرع بر ممنوع بودن آن وجود نداشت، برای 
رفع سرگردانی حكم می كنيم كه ظاهراً آن عمل صحيح است. 
بنابراين، به مكلف اختيار می دهد كه هر يك از فعل و يا ترك 
يكسان است. كسانی كه قائل به اباحه اند، به آياتی از اين دست 

از قرآن استناد می كنند:

كلید واژه ها: شبيه سازي، همانند سازي، شخصيت، 
ژنتيك، حكون، مطهري، قرآن كريم.
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بخش نخست اين مقاله را در شماره ي قبل ملاحظه كرديد 
كه در آن اشاره به نظرات مخالفان شبيه سازي شده بود و 
اينك بخش پاياني كه نظرات موافقان شبيه سازي را دربر 

دارد پيش روي شماست.
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»قل من حرّم زينئ  الله  التی اخرج لعباده و الطيبات من 
الرزق« ]اعراف / 32[. بگو چه كسی زينت های الهی را كه برای 

بندگان خود آفريده، و روزی های پاكيزه را حرام كرده است. 
»احل لكم الطيبات« ]مائده / 5[: چيزهای پاكيزه برای شما 

حلال شده است. 
»خلق لكم ما فی الارض جميعا« ]بقره / 29[: همه ی آن چه 

را در زمين وجود دارد، برای شما آفريد.
»قل لااجد فی ما اوحی الی محرماً علی طاعم يطعمه الا 

ان يكون ميته « ]انعام / 145[.
بگو در آن چه بر من وحی شده، هيچ غذای حرام نمی يابم؛ 

به جز اين كه مردار باشد.
از مجموع اين آيات، اصل اباحه در جايی كه حكم نباشد، 
قابل كشف است. افزون بر اين، رواياتی نيز از معصومين )ع( نقل 
شده اند كه گواه اصل اباحه هستند؛ مانند اين فرموده ی امام 
صادق )عليه السلام(: »كل شیء مطلق حتی يرد فيه نهی.1 و 
هم چنين فرمودند: »كل شیء هولك حلال حتی تعلم  انّه حرام 

بعينه فدعه من قبل نفسك.«2

نقد و   بررسی
برخی از علما معتقدند، هرگونه پيشرفت علمی كه موجب 
ضرر و زيان به فرد و جامعه نشود، فی حد نفسه، جايز است 
و اصل بر اباحه است، اما اگر خطر و ضررهايی برای ديگران 
پيش آيد و موجب تصرف در حقوق آن ها شود، حرام و غيرمجاز 
است. البته ضررهای جزئی كه مورد اعتنا نيستند، سبب حرمت 
نمی شوند. چنين عملی ممكن است ذاتاً اشكالی نداشته باشد و 

تحقيقات علمی درباره ی آن جايز است.3
برخی ديگر بيان می كنند، از نظر اولی اصل اباحه است، 
حرمت  بر  عقلی  دليل  و  اجماع  و  روايات  در  يا  و  آيه  چون 
است.4  آیت الله  مستحدثه  مسائل  از  و  نداريم  شبيه سازی 
معرفت نه تنها شبيه سازی را بنا بر اصل اباحه مجاز می داند، 
بلكه مدعی است: »در شيعه اصل بر جواز اجماع است« و در برابر 
اين پرسش كه عملَا برخی از فقهای شيعه قائل به حرمت اند، 
پاسخ می دهد كه اجماع علی المبنی است. به اين معنا كه مبنای 
شيعه آن است كه تا نصی بر حرمت كاری در دست نباشد، 
حكم بر جواز آن خواهد بود. در نتيجه منطقاً عالمان شيعه بايد 

به جواز شبيه سازی قائل باشند.5
از نظر استاد حسن جواهری، اين كار نه تنها به عنوان اولی 
ادعای حرمت آن خود عملی حرام است.  بلكه  ندارد،  اشكال 
يعنی كسی حق ندارد امری مشروع را حرام شمارد و بی دليل به 

حرمت آن فتوا دهد.6

2. در اسلام جنين انسان 
هم ارزش انسان نيست

يكی از جدی ترين دلايل عليه شبيه سازی انسان از طرف 
مخالفان، نابودی جنين های ناخواسته طی فرايند شبيه سازی 
مائده  سوره ی   32 آيه ی  در  كريم  قرآن  باره  اين  در  است. 
می فرمايد: »من قتل نفساً بغير نفس او فساد فی الارض فكانما 
قتل الناس جميعاً« هر كسی انسانی را بدون ارتكاب قتل يا 
فساد روی زمين بكشد، چنان است كه گويی همه ی انسان ها 

را كشته است.
كار  نتيجه ی  از  اين كه  برای  شبيه سازی،  عمليات  طی 
اطمينان حاصل شود، به جای يك تخمك ممكن است چندين 
تخمك بارور شود. اما پس از اين كه تخمك موردنظر در رحم 
كاشته و از سلامتی آن اطمينان حاصل شد، جنين های اضافی 
نابود خواهند شد كه اين كار حرام تلقی می شود. زيرا   در آن 
سلول ها حيات و قابليت انسان شدن وجود دارد. در سوره ی 
مباركه ی مومنون، آيات 12 تا 14، مراحل پيدايش انسان و تطور 
آن بيان شده است: »و لقد خلقنا الانسان من سلالئ من طين ثم 
جعلناه نطفئ فی قرار مكين ثم خلقنا النطفئ علقئ فخلقنا العلقئ 
مضغئ فخلقنا المضغئ عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقا 

آخر فتبارك  الله احسن الخالقين.«
ضمير در »انشأناه« به طوری كه از سياق برمی آيد، به انسان 
برمی گردد؛ در آن جايی كه استخوان هايی پوشيده از گوشت بود. 
چون او بوده كه در مرحله ی اخير، خلقتی ديگر شده است. 
يعنی صرف ماده ای مرده و جاهل و عاجز، به موجودی زنده و 
عالم و قادر تبديل می شود.7 كلمه ی »انشاء« به طوری كه راغب 
می گويد،  به معنای ايجاد چيزی و تربيت آن است. در اين جمله 
سياق را از خلقت به انشا تغيير داده و اين به خاطر آن بوده است 
كه دلالت كند بر اين  كه آن چه به وجود آورديم، حقيقت ديگری 

بود، غير از آن چه در مراحل قبلی وجود داشت. 
پس بيان شده است كه انسان دو حيات دارد. پس از طی 
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جدی ترين 
دلايل عليه 
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جنين های 
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شبيه سازی 
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مراحل اوليه، خلق جديدی انشا می شود و حيات انسان آغاز 
می گردد. از آيات گوناگون قرآن كريم ناظر بر آفرينش انسان، از 
جمله آيه ی شريفه ی: »ثم جعلناه نطفئ فی قرار مكين« استفاده 
می شود كه اولين مرحله ی خلقت انسان زمانی است كه به صورت 
نطفه در رحم استقرار می يابد. ذكر اين نكته ضروری است كه 
جنين كلون شده و جنينی كه به كمك IVF به وجود می آيد، 
هرچند بالقوه می تواند به انسان كامل تبديل شود، ولی اگر جنين 
در محيط آزمايشگاهی باقی بماند، به بچه تبديل نخواهد شد. ثانياً، 
جنينی كه از طريق مقاربت جنسی به وجود می آيد، با زنی كه 
آن را حمل می كند، ارتباط فيزيكی مستقيمی دارد. در حالی كه 
جنين آزمايشگاهی چنين ارتباطی را ندارد.8  سقط جنين در لغت 

به معنای افتادن جنين قبل از نمو كامل در رحم است.9
و معلوم نيست كه ايجاد جنين نه با لقاح تخمك و اسپرم، 
بلكه با روش شبيه سازی و از بين بردن آن قبل از آن كه شروط 
حيات در آن كامل شود، حكم سقط جنين را داشته باشد و تحت 
شمول روايات ناظر بر پرداخت ديه قرار گيرد.10 اگر اين كار حرام 
بود، دور ريختن جنين آزمايشگاهی نيز حرام محسوب می شد. 
در حالی كه به عقيده ی برخی فقها، دليلی بر حرمت دور انداختن 

جنين خارج از رحم قبل از دميده شدن روح وجود ندارد.11
در روايات مدت حيات اوليه چهار ماه اعلام شده و پس از 
چهارماه است كه روح در جنين دميده می شود و حيات انسانی 

آغاز می گردد.12

نقد  و  بررسی
اگر از مسئله ی تشتت آرا در ميان فقهای اهل سنت در مورد 
سقط جنين بگذريم، آن گاه لازم می آيد تا به شخصيت انسانی 
جنين در همه ی موارد حكم داده شود و اين كاری است كه در 
مورد تخمك های بارور شده ی اضافی در لقاح برون رحمی صورت 
نگرفته است. در لقاح برون رحمی، برای اطمينان از نتيجه ی كار، 
به جای يك تخمك گاه تا 40 تخمك بارور می شوند. آن گاه سه 
تا پنج تخمك در رحم كاشته و ديگر تخمك ها منجمد می شوند 

تا نتيجه ی بارداری معلوم شود.
اگر اين بارداری موفق بود و تخمك ها به حيات طبيعی خود 
در رحم ادامه دادند، آن گاه از ميان اين تخمك ها تنها يكی انتخاب 
و بقيه نابود می شوند. بنابراين به نظر می رسد كه اين دو حالت 
تفاوتی ماهوی باهم ندارند. حال جای اين پرسش است كه چرا 

شبيه سازی انسانی به دليل آن كه به كشتن تخمك های بارور شده ی 
اضافی می انجامد، اخلاقاً نادرست است. اما لقاح بيرون رحمی با 
اين كه همان نتيجه را در بردارد، اخلاقاً و شرعاً مشروع قلمداد 
می شود. اگر مسئله   ی قتل جنين های اضافی است كه در هر دو 
مورد وجود دارد. اگر هم تخمك قبل از لانه گزينی در رحم حرمتی 
ندارد. اين موضوع ميان هر دو تكنيك مشترك است. اين جاست 
كه به نظر می رسد اهل سنت توجيهی برای مجاز شمردن لقاح 

برون رحمی و تحريم شبيه سازی انسانی ندارند.
دلايل مربوط به حرمت و ممنوعيت سقط جنين قابل تسری 
به از بين بردن جنين در شبيه سازی نيست. زيرا اولاً، سقط معنای 
عرفی دارد و عرف چنين اقدامی را سقط تلقی نمی كند. ثانياً، 
نمی توان حكم سقط جنين و از بين بردن جنين را در خارج 
رحم يكی دانست. ثالثاً، » اصالئ البرائه« كه از اصول عمليه است، 
دلالت می كند بر اين كه اگر در حرمت امری شك داريم، حكم به 

عدم حرمت و اباحه دهيم.

3. شبيه سازی درمانی يا
پژوهشی برای بشر مفيد است

يكی از هدف های شبيه سازی، همانندسازی پژوهشی انسان 
است؛ يعنی استفاده از جنين كلون شده برای پژوهش های طبی. 
در اين روش به جای اين كه جنين را در رحم يك زن جای گزين 
كنند، جنين را به صورت بافت در ظروف آزمايشگاهی كشت 
می دهند. اين روش تنها با هدف توليد بافت برای درمان و پيوند 
به كار می رود. به اين ترتيب محققين می توانند بافت های موردنياز 
انسان ها را توليد كنند، به گونه ای كه امكان پيوند آن ارگان ها به 

انسان ها به سهولت ممكن باشد. 

نقد  و   بررسی
از نظر علمی تفاوتی ميان شبيه سازی انسانی و درمانی وجود 
ندارد، زيرا در هر دو مورد از يك تكنيك استفاده می شود. تفاوت 
اساسی در هدف آن هاست. به اين معنی كه در شبيه سازی درمانی 
پس از اجرای تكنيك و گرفتن سلول بنيادين، جنين به وجود 
آمده، از ميان برده می شود. عالمان اهل سنت ميان شبيه سازی 
درمانی و انسانی تفاوت قائل می شوند و اولی را مجاز و دومی را 
حرام می دانند. اما بسياری از مخالفان شبيه سازی  در غرب، از 
جمله كاتوليك ها، اين تفاوت را نادرست و مبتنی بر سوءفهمی 

يكی از 
هدف های 
شبيه سازی، 
همانندسازی 
پژوهشی انسان 
است؛ يعنی 
استفاده از جنين 
كلون شده برای 
پژوهش های 
طبی 
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عميق می دانند. مهم ترين اشكال كه مبنای مخالفت كليسای 
كاتوليك محسوب می شود، اين است كه جنين در همين مراحل 
اوليه نيز يك انسان بالقوه است و از اين نظر دارای شأن انسانی 

است و نمی توان آن را از بين برد.13
اما به نظر می رسد از نظر فقه اسلامی، اين نوع استفاده از 
همانندسازی اشكالی ندارد، زيرا همان طور كه قبلًا بيان داشتيم، 
به مرحله ی پس  بر حرمت سقط جنين، مربوط  ناظر  ادله ی 
از استقرار و لانه گزينی آن در رحم است. جنينی كه هنوز در 
مرحله ی اوليه  قرار دارد و به رحم مادر انتقال نيافته است، چه به 
روش »SCNT« )شبيه سازی( كلون شده باشد و چه به وسيله ی 
»IVF« به وجود آمده باشد، پيش از انتقال به رحم، هيچ يك از 
احكام شرعی بر آن مترتب نمی شود. با عنايت به اين كه انتظار 
می رود اين پژوهش ها به تحولات و پيشرفت های بسيار منتهی 

شوند، قابل تجويز به نظر می رسد.14

ابهامات در شبيه سازی انسان
به كار بردن اصطلاح كلون يا شبيه، القای خاصی را در ذهن 
ايجاد می كند و ابهاماتی را به وجود می آورد. اين واژه برای مواردی 
به كار می رود كه يك شباهت صد درصدی بين دو نسخه موجود 
باشد؛ مانند آن چه كه در توليدمثل باكتری ها مشاهده می كنيم. 
به مفهوم خود »كلونينگ« است  از كژفهمی ها، مربوط  يكی 
كه آن را معادل »عين سازی« قلمداد كرده اند و معتقدند كه 
به وسيله ی اين فناوری می توان نسخه ی المثنای يك فرد را با 

همان ويژگی های ظاهری و رفتاری او عيناً توليد كرد.
در ادامه، رابطه ی شبيه سازی و شخصيت بررسی می شود. 
می خواهيم بدانيم تا چه ميزان هويت ژنتيكی فرد می تواند هويت 
شخصی او را مشخص سازد. بنابراين بايد عوامل مؤثر در شخصيت 

انسان را بررسی كنيم.

عوامل مؤثر در شخصيت انسان
الف . عوامل محيطی

»ژنوتيپ« در اصطلاح به نهاد وراثتی يك موجود زنده يا 
سرشت ژنتيكی او گفته می شود، در حالی كه »فنوتيپ« صفات 
قابل مشاهده و آشكار شده ی يك ژنوتيپ را دربرمی گيرد. به 
عبارت ديگر، فنوتيپ به تظاهر و آشكار شدن صفات ارثی گفته 
می شود كه قابل مشاهده اند و ژن های نهفته و آشكار نشده در 

افراد را شامل نمی شود. نكته ی مهم آن است كه امكان دارد، 
عوامل ارثی در ژنوتيپ فرد وجود داشته باشند كه بدون تظاهر 
و آشكار شدن در فنوتيپ او به نسل بعدی منتقل شوند. پس 
ممكن است در پديده ی شبيه سازی، با وجود ژنوتيپ يكسان 
بين اصل و فرع شبيه سازی شده، فنوتيپ آنان يكسان نباشد. 
زيرا اولًا، بروز ژنوتيپ ها يكسان نيست. ثانياً، اختلافات فنوتيپی 
می تواند تابع عوامل غيرژنتيك يعنی عوامل محيطی باشد، حضرت 
اميرالمؤمنين)ع( در خطبه ی 15»نهج البلاغه« فرمود: »آفرينش 
خدا روی مثال نيست.« همان طوری كه خود خدا  »ليس كمثله 
شی« است، آفرينش هم همين طور است. يعنی هرچه را كه خدا 
آفريد نو است، پس آفرينش خدا شبيه چيزی نيست. از اين نظر، 

هر موجودی آيت خدا است.15
سؤال اساسی اين است كه: »آيا كلون ها ظاهر و رفتار كاملًا 
يكسانی دارند؟« آيا شباهت  ژنتيكی الزاماً باعث يكسانی هويت 
و شخصيت فرد كلون شده می شود؟ يكی از دشواری های اين 
بحث از اين واقعيت ناشی می شود كه: »مهم ترين عامل ساختار 

يك فرد، توارث است يا محيط؟«
 دانشمندان اين پرسش را نادرست می دانند و معتقدند: 
قرار دادن نقش توارث در مقابل نقش محيط، مانند اين است 
كه بپرسيم در تشكيل نمك طعام سديم بيشتر اهميت دارد 
يا كلر. آن ها اين پرسش را چنين مطرح كرده اند: »هر يك از 
اين دو عامل برای ايجاد يك ويژگی معين تا چه اندازه اهميت 

دارند؟« 

به منظور پاسخ به اين پرسش، رشته ای تخصصی به نام 
»ژملولوژی« به وجود آمده است كه روی دوقلوها مطالعه می كند 
و از آنان به عنوان منبع اوليه ی داده ها برای ارزيابی نقش دو 
عامل ارث و محيط استفاده می كند. هويت و شخصيت انسانی 
براساس عوامل متفاوتی شكل می گيرد كه در اين ميان، ساختار 
ژنتيكی بخشی از اين هويت محسوب می شود. لذا نمی توان 
هويت شخصی را منحصراً به هويت ژنتيكی محدود كرد. اين 
مطلب هم چنين در ماده ی سوم اعلاميه ی بين المللی داده های 
فردی  است.16 هر  تصريح شده  اين شرح  به  انسانی،  ژنتيك 
ساختار ژنتيكی مشخصی دارد. با وجود اين، هويت شخصی 
عوامل  كه  چرا  شود.  محدود  ژنتيكی  خصوصيات  به  نبايد 
تربيتی، محيطی، فردی، عاطفی، اجتماعی، معنوی و فرهنگی 
در شكل گيری آن نقش دارند و اصل آزادی نيز در آن دخيل 

هرچه را كه 
خدا آفريد 

نو است، پس 
آفرينش خدا 
شبيه  چيزی 

نيست. از 
اين نظر، هر 

موجودی 
آيت خدا 

است
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است. »شخصيت« و در پی آن خصوصيات رفتاری، ژن نيست 
با  اين كه  ساخت.  را  آن  عين  دقيقاً  كپی برداری  با  بتوان  كه 
كلون كردن سلول بدنی هیتلر، اینیشتین يا افراد سرشناس 
پندار  تا جاودانه شوند،  را زنده كنيم  آن ها  می توانيم مجدداً 
ساده لوحانه ای بيش نيست. فرد كلون شده هرگز عين فرد اصلی 
نخواهد شد و عوامل محيطی برخلاف عوامل ژنتيكی، هرگز 
پيچيده ای  بسيار  اين كه سازوكارهای  نيستند. ضمن  يكسان 
در اين شكل گيری دخيل هستند كه دانش بشری هنوز بدان 

دست نيافته است.17 
اگر كلون ها را از نظر ژنتيكی يكسان تلقی كنيم، آن ها مانند 
دوقلوهای يك تخمكی هستند كه در دو زمان متفاوت متولد 
می شوند. بنابراين انتظار می رود، تفاوت محيطی و تغذيه ای بسيار 
بيشتر از شرايط دوقلوهای يكسان باشد.18 يعنی هيچ گاه شباهت 
كامل نخواهد داشت. از اين حيث است كه گفته می شود: تمام 
آفرينش خدا ابتكاری است.اين كه اسمای حسنای خدا بديع، 
مبدع، نوآور و مبتكر است، يعنی همان طور  كه در اصل خلقت 

توحيد است، در سبك و سياق آفرينش هم توحيد است.19

ب .عوامل ژنتيكی
و  نيست  و شبيه صد درصدی  اصل  فرد  ژنوم  همانندی 
فرد شبيه سازی شده، حداقل از سه جهت با فرد اوليه متفاوت 
است: يكی از لحاظ سيتوپلاسم، دوم از لحاظ رحمی كه در آن 
پرورش يافته است و سوم محيط زندگی پس از تولد. بين نيم تا 
يك درصد خصايص ژنتيكی از سيتوپلاسم نشئت می گيرند. در 
تكنيك SCNT، فقط ژنوم هسته ای متعلق به فرد اصل است و 
ساير ژنوم های ماورای كروموزومی موجود در برخی از اندام های 
خارج سيتوپلاسمی، ميتوكندری ها و كلروپلاست ها متعلق به 
فرد دهنده ی سلول تخمك هستند، نه فرد اصل. تحقيقات نيز 
نشان داده است، گوسفند دالی در 37 ژن ميتوكندری با ژن های 
مربوطه در سلول دهنده متفاوت است و دالی نمی تواند يك شبيه 

ژنتيكی كامل باشد.
تغيير  قابل  و  تصادفی  معينی  اندازه ی  تا  ژن ها  عملكرد 
شبيه سازی  سال 2001  در  كه  گربه ای  درباره ی  مثلًا  است. 
شد، گفته می شود كه ژن های موجود روی كروموزم X  كه در 
تعيين رنگ موی گربه  مؤثر بوده اند، به صورت تصادفی غيرفعال 

می شوند كه در اين صورت، گربه ای توليد شده با گربه ی اوليه 
از نظر ظاهری متفاوت می شود.20 متفاوت بودن محيط در دو 
فرد كلون واصل نسبت به دوقلوهای يكسان پيچيده تر خواهد 
بود. بنابراين، دوقلوهای يكسان به اين دليل كه در رحم واحد 
و در اغلب موارد بعد از تولد در شرايط محيطی يكسان زندگی 
می كنند، ممكن است بيش از كلون واصل به هم شباهت داشته 
باشند. دوقلوهای يكسان به احتمال بيشتری كپی ها يا كلون های 

ژنتيكی خالص هستند.
اشخاص كلون شده كه با انتقال هسته شكل می گيرند، 
در DNA ميتوكندريال خود تفاوت دارند. اگر اين افراد در 
اپی ژنتيك  تأثيرات  معرض  در  كنند،  رشد  متفاوتی  شرايط 
بسيار متفاوتی در رحم، قبل و بعد از تولد قرار خواهند گرفت. 
فنوتيپ های آن ها احتمالًا بسيار متفاوت است و رفتار و عقايد 
آن ها با فرد اصلی فرق دارد.21 هم چنين ممكن است در آينده 
تفاوت های بيشتر در نتيجه نداشتن ميتوكندری يكسان در 

كلون رخ می دهد.22

نتيجه   گيری
زيستی،  محيط های  چون  شده،  ياد  عوامل  از  هيچ كدام 
اجتماعی، فرهنگی، هويت ژنتيكی، به تنهايی نمی توانند هويت 
شخصيت افراد را مشخص سازند، بلكه هر كدام به نحو اقتضايی 
تأثيرگذار هستند. طبق نظر بسياری از دانشمندان، هويت شخصی 
از مجموعه عوامل ژنتيكی و ديگر عواملی كه ما آن ها را تحت عنوان 
عوامل محيطی آورده ايم، شكل می گيرد. مرحوم دكتر كاظمی، 
رييس مؤسسه ی رويان در اين خصوص می گويد: »در شكل گيری 
شخصيت انسان مثلث ژن، تربيت و محيط تأثيرگذار است. اگر 
كلون ها در محيط متفاوت و با تربيت متفاوت باشند، حتی افراد 

دارای ژن يكسان نيز كاملًا شبيه هم نخواهند شد.23

آفرينش روح دركلون ها
انسان دارای دو حيات است: حيات حيوانی و حيات انسانی. 
انسان در شبيه سازی، مقتضيات حيات حيوانی را پديد می آورد، 
ولی روح و نفس ناطقه را خداوند سبحان می دهد. كشاورز در 
ايجاد حيات دانه های گندم دخالت دارد، ولی خلق كننده نيست.

او فراهم كننده ی شرايط حيات برای يك ماده است همان طور 

انسان در 
شبيه سازی، 
مقتضيات 
حيات حيوانی 
را پديد 
می آورد، 
ولی روح و 
نفس ناطقه را 
خداوند سبحان 
می دهد 
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كه در آيات 63 و 64 سوره ی واقعه خداوند می فرمايد: »افرايتم 
ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزارعون«: آيا هيچ درباره ی 
آن چه كشت می كنيد، انديشيده ايد؟ آيا شما آن را می رويانيد 

يا ما می رويانيم؟
شهيد بزرگوار استاد مطهری به اين پرسش ها چنين پاسخ 
می دهد: »بشر اگر روزی چنين توفيقی حاصل كند، از نظر علمی 
كار مهمی كرده است. ولی از نظر دخالت در ايجاد حيات، همان 
مقدار دخالت دارد كه پدر و مادر از طريق تناسل در ايجاد حيات 
فرزند دخالت دارند و يا كشاورز در ايجاد دانه. در نتيجه، فقط 
خداوند است كه قدرت آفرينش روح را دارد و هرگز انسان ها 
قادر به خلق عنصر روح نيستند؛ گرچه توانايی ايجاد كلون انسان 

را داشته باشند )نشريه ی پرسمان، 1386(.
نظر  از  است  ممكن  شبيه سازی  از  حاصل  انسان های 
باشند،  مشابه  هسته،  انسان دهنده ی  با  جسمی  ويژگی های 
روح  انسان  هر  نيست.  او  عين  و  اصلی  نسخه ی  كلون،  ولی 
منحصر به فرد خود را دارد كه خداوند به او عطا كرده است.24 
پاراسلسوس25، پزشك و شيمی دان سوئيسی بر اين باور است 
كه برای آفريدن چيزهای طبيعی در دنيا دو راه وجود دارد: 
روش اول به وسيله ی طبيعت است، يعنی منشأ از پيش تعيين 
شده ای كه خواص تمام موجودات زنده و غيرزنده را در جهان 
تعيين می كند. و روش دوم از طريق دستكاری و دخالت انسان 
در اين منشأ است. يعنی هنر، دخالت در قوانين اين دنيا عاری 
از اشكال است، زيرا انسان تنها تركيب اين جهان طبيعی را 

دستكاری می كند، نه اصول بنيادی منشأ آن را.26

داشتن شبيه، پايان مرگ  و مير نيست
تصور غلط ديگر كه بايد اصلاح شود، اين است كه داشتن 
شبيه، پايان مرگ و مير نيست. می توان اين شيوه از توليدمثل 
را استمرار دقيق و ظريف حيات والد محسوب داشت. از لحاظ 
منطقی نيز، بچه های واقعی باعث كاهش آثار مرگ حقيقی 
شوند. شبيه داشتن به مفهوم لغوی ممكن است آرمان برخی 
از انسان ها باشد، اما واقعيت اين است كه آن را بايد در ناكجاآباد 
جست. نتيجه ی حقوقی اين تحليل نيز علاوه بر جدايی شخصيت 
اصل و شبيه، آثاری است كه از لحاظ ديون وارث در رابطه ی 

بين شبيه و اصل وجود دارد. 

وقتی افراد به اين نكته واقف باشند كه شبيه نيز يك انسان 
به مفهوم جامع كلمه به شمار می آيد و دارای تمام حقوق و 
تكاليف انسانی است، در آن صورت بهتر می توان رابطه ی او را با 
ديگران از حيث حقوقی تحليل كرد. در نتيجه می توان گفت كه 
امكان ندارد كپی كاملًا مشابهی از افراد پديد آورد و هيچ كس 
نمی تواند خود را تكثير يا شبيه سازی كند. زيرا تشخص هر كس 
به تجارب روانی بستگی دارد كه قابل انتقال نيست. اگر فرض 
كنيم كه شخصی دست به شبيه سازی با استفاده از هسته ی 
سلول جسمی خود بزند، ممكن است از نظر بيولوژيكی تا مرز 
97 درصد به او نزديك و با او مشابه باشد، اما شايد كمتر از يك 

درصد از نظر هويتی و تجربه های زيستی با او يكسان باشد.27
كه  فرد  به  منحصر  تجارب  انتقال  امكان  كوتاه،  سخن 
طريق  از  است،  شخصی  هويت  عنصر  تعيين كننده ترين 
شبيه سازی انسانی ممكن نيست و شبيه سازی، كسی را از فرد 

به وجود نمی آورد.
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